
  
   سوره هود از ديدگاه 108ـ105تفسير تطبيقي آيات 

  تفاسير الميزان و الفرقان درباره خلود بهشتيان و جهنميان
  

   1محمدكاظم ميرحسيني
  )16/6/98 :مقاله پذيرش تاريخ  ـ12/5/98 :مقاله دريافت تاريخ(

  
  چكيده

 و اي را سـعادتمند  كنـد، عـده   مي گوشزد جهنميان را آيات متعددي هست كه جاودانگي بهشتيان و در قرآن،
اينكـه   دركنـد     معذّب به انواع عذاب معرفي مي      و شقاوتمند دسته ديگر را   هاي آن، و   نعمت متنعم از  مخلّد در بهشت و   

 متكلمان اختلاف نظر   نه؟ بين مفسران و    جهنم تفاوتي هست يا    آيا بين خلود اهل بهشت و      مراد از جاودانگي چيست و    
ماندگاري اهـل    بهشت براي هميشه، و    جاودانگي اهل بهشت در    و به معناي بقا   و يكي دانسته  را  آنها وجود دارد اكثراً  

صادقي، حائز اهميت  محمد اين عرصه ديدگاه علامه طباطبايي و در .است نامحدود جهنم در جهنم به صورت دائمي و  
 آسـمان و   ابتدا مـراد از    زمين معلّق شده؛      دوام آسمانها و   جهنميان به  آياتي؛ جاودانگي بهشتيان و    كه در  آنجا از. است

 اي آسمان و عده. ه استگرفت مداقه قرار كنكاش و سپس مسأله جاودانگي مورد وشده ميزان دوام آنها بررسي  زمين و
نتيجه علامـه    ؛ در داند  يم پذير  و صادقي پايان   علامه آنها را دائمي   . دانند  صادقي اخروي مي   زمين را دنيايي؛ اماعلامه و    

از نتايج به دست آمده اينكه؛ باتوجـه بـه معنـاي لغـوي              . شمارد  انتهاء اماصادقي محدود مي    انگي دوزخيان را بي   اودج
 بـا  هرگونه ظلم، بقاء جهنميان محدود، و      بودن خدا از   مبرا عدل الهي و   جزا و  تمسك به آيات مماثلت جرم و      خلود و 

  .اء بهشتيان دائمي استتوجه به نص وارده، بق احسان الهي و عنايت به فضل و
  

   .بهشتيان، خلود جهنميان، علامه طباطبايي، صادقي تهراني  هود، خلود، خالدين، خلود108 تا 105آيات  : ها كليد واژه

                                                                                                                                            
  mk.mir45@gmail.com         مربي دانشگاه آزاد اسلامي واحد سيرجان؛. 1
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  طرح مسألهـ 1

 در. نوريـان اسـت    ناريـان و   مسائل كلامي مطرح بين فريقين مسأله سرنوشـت        يكي از 
  منظـور از   اينكه دقيقـاً  . جهنم است  هل بهشت و  قرآن كريم صحبت از جاودانگي ا      آياتي از 

 بهشت چيست؟ آيا عذاب آخرت با عدالت و        بهشتيان در  خلود عذاب و  خلود جهنميان در  
آيا خلود   يا نه؟ و   عذاب توجيه عقلي دارد    خير؟ آيا خلود در    است يا  رحمت الهي سازگار  

فرق دارد؟ اينها    يكيست يا طائفه   جاودانگي دو  خير؟ آيا  يا عذاب يا نعمت؛ پاياني دارد     در
آثـار خـود بـه آن        ن در امفـسر  ن و امتكلم  مسأله خلود است كه بعضي از      سوالاتي فرع بر  

، بحرانـي در    ، سـيوطى در الـدر المنثـور       تفـسير كـشاف   جمله زمخشرى در     اند از   پرداخته
 طبرسي در مجمع البيـان، طوسـى در          البرهان، صدرالدين شيرازي در تفسير القرآن الكريم،      

كاشـانى در تفـسير      فـيض مفـاتيح الغيـب،      رازى در فخرالتبيان، عياشى در تفسير العياشي،      
، ، حـسينى شـيرازى در تقريـب القـرآن           در الميزان   سير القمي، طباطبايى  الصافى، قمى در تف   

هـايي در    توكه اكثريت بـا تفـا     در الفرقان   ، صادقى تهرانى،     مكارم شيرازى در تفسير نمونه    
مگـر  هـستند    نامحدود صورت دائمي و  ه  طائفه ب  دو ل، معتقد به خلود هر    استدلا پردازش و 

 ن صـاحب تفـسير    ااز معاصـر   ابن عربي با نگرش خاص و ملاصدرا طبق يـك احتمـال؛ و            
اين زمينه   مقالاتي نيز در  . اي قائل به محدوديت عذاب اهل جهنم هستند         الفرقان كه به گونه   

 طباطبـايي در الميـزان بـه نگـارش درآمـده كـه       تمشيت با نظريه علامه    و با رويكرد تأييد  
رازي؛ فخـر  منظر علامه طباطبايي و    جهنم از  بررسي تطبيقي آيات خلود در    ـ  1: عبارتند از 

ديـدگاه علامـه     عذاب و  مسأله خلود در  ـ  2عبدالمجيدعلي محمدي،    كريم علي محمدي و   
اودانگي دوزخ؛  ج ـ بررسي نظريه تفسيري علامه طباطبـايي در      ـ  3طباطبايي؛ احمدبهشتي،   
اثبـات نظريـه    صدد توجيه عقلاني مسأله خلود وترابي كه در  فرهاد سيدمحمدعلي ايازي و  

نصوص قـرآن    لكن مقاله حاضر با تمركز بر     . سايه نظريه مشهور هستند    طباطبايي در  علامه
  رويكرديست جديـد و    كه طبيعتاً  پردازد  احسان الهي به رد نظر مشهور مي       عدل و  تكيه بر  و
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ها و اطلاعات، گردآوري و بررسـي   براساس دادهومسأله به روش تحليل محتوا     .  تأمل قابل
     .گذرد  در ابتدا چند مطلب مقدماتي از نظر خوانندگان مي.شده است

  
  قرآن خلود درموارد  مفهوم و ـ2

  :نمايد گونه طرح مي جاودانگي را اين و مسأله خلود سوره هود آياتي از در
گويـد گروهـى از آنهـا        كس جز به اجازه او سخن نمى       رسد هيچ  فرا )قيامت(آن روز كه    

 اند، و براى آنها زفير و      اما آنها كه شقاوتمند شدند در آتش      . شقاوتمندند و گروهى سعادتمند   
ها و زمين  هند ماند، تا آسمان  جاودانه در آن خوا    .است) دمهاى طولانى دم و باز     ناله(شهيق  

 .دهـد  خواهد كه پروردگارت هر چه را اراده كند انجام مى         پاست، مگر آنچه پروردگارت ب    بر
هـا و زمـين      دام كـه آسـمان    ه خواهند بود، مـا    اما آنها كه سعادتمند شدند در بهشت جاودان       

  .1!برپاست مگر آنچه پروردگارت بخواهد، بخششى است قطع نشدنى
هـى  گرو«: گويـد  در ابتداي آيات اشاره به تقسيم همـه مـردم بـه دو گـروه كـرده مـى                  

  .»بخت و گروه ديگرى بدبختندخوش
د تا زمانى كه آسـمانها و زمـين         آنها جاودانه در آتش خواهند مان     «: كند اضافه مى سپس  

چرا كه خداوند هر كارى را . مگر آنچه پروردگارت اراده كند«: زند استثناء مي ؛ بعد»پاستبر
نها و زمين برپاست در بهشت      و اما آنها كه سعادتمند شدند؛ تا آسما       . دهد اراده كند انجام مى   

اى اسـت كـه      اين بخشش و عطيـه    . جاودانه خواهند ماند، مگر آنچه پروردگار تو اراده كند        
  .»شود هرگز از آنان قطع نمى

ظـاهر آن     با قيودى ذكر شده اسـت كـه از         »خلود« واژهت قرآن   تعداد ديگرى از آيا    در
 تغـابن، در مـورد      9  و  طـلاق  11 ، توبـه  100شود، مثلا در آيـات       مفهوم ابديت فهميده مى   

                                                                                                                                            
يوم يأْت لا تَكلََّم نَفْس إلاَِّ بإِِذْنه فَمنْهم شَقي و سعيد، فأَمَا الَّذينَ شَقوُا فَفي النَّارِ لَهم فيها زفيرٌ و شَهِيقٌ، خالدينَ فيهـا                        . 1

 تما دام  ماواتإِنَّ         الس كبر إلاَِّ ما شاء ضالأَْر و    كبر   ريِدما يالٌ ليها مـا           فَعينَ فدنَّةِ خالي الْجوا فَفدعينَ سا الَّذَأم و ،
تدام ماواتالس  ذوُذجرَ مغَي طاءع كبر إلاَِّ ما شاء ضالأَْر 108ـ105، هود( . و( 
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كند، كه مفهوم ظاهراين تعبير، ابديت بهشت بـراى ايـن             مى »خالدينَ فيها أبَداً  «  بهشتيان تعبير به  
جن در باره گروهى از دوزخيـان       ال 23نساء و   ال 169: است، و در آيات ديگرى مانند     ها   گروه

  .ه دليل بر جاودانگى عذاب آنها استشود ك ديده مى »خالدينَ فيها أبَداً« همين تعبير
 »لا يبغُونَ عنْهـا حولـًا      ...« و) 3 ،كهفال (»ماكثين فيها ابدا  «تعبيرات ديگرى مانند     ظاهر

 گروهـى از بهـشتيان و دوزخيـان    ،دهد كه بطور قطـع  و مانند اينها نشان مى  ) 108 ،كهفال(
صنف ابتـدا    ن وضعيت اين دو   براي روشن شد  . ر نعمت يا در عذاب خواهند ماند      جاودانه د 
  . را واكاوي نمود»خلود«بايد واژه 

  
  خلود ازمنظراهل لغتمعناي ـ 3

: ، راغب گويد)233ـ4/232 فراهيدى،(:  در اصل لغت به معنى بقاى طولانى آمده        خلود
ء از عروض فساد بدور بوده و در يك حالت باقى ماند و نيز هر آنچـه                خلود آنست كه شى   

ى كـه   يهـا  كند و بـه سـنگ        عارضش شود عرب آنرا با خلود توصيف مي        دير تغيير و فساد   
گذارند خوالد گويند نه براى هميشه بودن بلكه بـراى مكـث طويـل و                 ديگ را روى آن مي    

  ).291، راغب( .زياد پايدار بودن
بقاست و دوام هرچيزي متناسـب بـا         دوام و خلود به معناي مطلق     ": گويد مصطفوي مي 

 نيـز  آخـرت و   در مانـدن طـولاني؛ و     و دنيا يعني طول عمر     دوام در  :است مثلاً  همان چيز 
پس خلود، مطلـق    . زماني كه آن ظرف باقيست     ثبات تا  و ارواحِ بادوام، يعني قرار    اجسام و 

همـراه قرينـه     بايد دائم اراده شده باشد    چنانچه استمرار  و گويند آغاز را  استمرار از  دوام و 
 ).110 /3 ، مصطفوي: (»بداً فيها أَ خالدينَ«: باشد مثل

شـود بـا كلمـه خلـود         عرب هر چيزى را كه زود فاسد نمى       «: گويد  علامه طباطبايي مي  
هم در اصل به معناى چيزى اسـت كـه مـدتى طـولانى بـاقى                 »دمخلّ« كند، كلمه  وصف مى 

شـود در بـاره      ليكن به عنوان استعاره اسـتعمال مـى       اند، اين معناى اصلى كلمه است، و      م مى
خلود در جنت به معناى بقاى اشياء است بر حالت خود، بدون            . ماند ى كه دائما باقى مى    كس

  )11/23، طباطبايي (».اينكه در معرض فساد قرار گيرند
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  ن مفسرا ديدگاه متكلمان و از  خلودـ4
 مخـالف دوام آن بـوده و       گروه ديگر  دائمي و  اي موافق خلود به معناي هميشگي و        عده
 طـور  دهند اين   تشكيل مي  ن كه اكثريت را   ؛ موافقا 1معناي مدت طولانيست  خلود به    معتقدند

  :كنند استدلال مي
  كنايه از ابديت و جاودانگى است، مـثلاً        گونه تعبيرات در ادبيات عرب معمولاً       اين .1ـ4

يا ) درخشد ىاى م دام كه ستارهما(اين وضع برقرار خواهد بود ما لاح كوكب    : گويد عرب مى 
دام كـه صـبح     مـا (يـا مـا اضـاء فجـر         ) ز وجود دارد  دام كه شب و رو    ما(دان  ما لاح الجدي  

و مانند  ) رسد دام كه شب و روز پى در پى فرا مى         ما( يا ما اختلف الليل و النهار        )درخشد مى
 .اينها كه همه كنايه از جاودانگى است

 نـسبت گوئيد براى پيروزى     آيا به من مى   «:  فرمود گيران اينطور  جواب خرده  در) ع(على
دام كـه   روم مـا   ك اين كار نمـى    ند دست به ستم بزنم به خدا نزدي       كه تحت حكومت   به كسانى 

دام كه ستارگان آسمان يكى پشت سر ديگـرى طلـوع و            نشينند و ما   مردم شبها به بحث مى    
 ).7/28  ،كلينى (».غروب دارد

كـنم   ه مىمن بر شهيدان خاندان پيامبر گري   «: در اشعار دعبل خزاعى اين شعر آمده است       
پاشد و تا آن زمان كه بانگ اذان براى دعوت           تا آن زمان كه خورشيد بر افق مشرق نور مى         

  .»دهد ها سر مى به نماز بر مناره
، بغـدادى (داننـد     جاودانگى مـي   آيات مورد بحث را بيانگر خلود و        اين دسته افراد؛   لذا

ايـن   البته در ). 9/245،  كارم شيرازى ، م 18/401 ،  فخررازى،  2/430 ،زمخشري ،2/503
  :گويند مي نمايند و ميگونه ديگري نيز استدلال  زمينه بعضي به

                                                                                                                                            
شود كه كفـار و      ظاهر استفاده مي   اين است كه از دو جاى آيات سوره هود به حسب             ؛شده نظر آنچه موجب اين دو   . 1

دامت الـسماوات   ما«  :اهل شقاوت هميشه در دوزخ نيستند و به اصطلاح مخلد در جهنم نخواهند بود، يكى از جمله                
   ضالأَْر إِلَّـا  «:  كه توقف آنها را در دوزخ محدود به زمان وجود آسمانها و زمين فرموده و ديگرآنجا كه فرمود                  »...و
ر ما شاءكآنها نفرموده است قطعي كه توقف آنها را معلق به مشيت خود دانسته و حكم به خلود»ب . 
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هـاى نجـات را      مجازات ابدى و جاويدان، منحصر به كسانى است كه تمام روزنه          « .2ـ4
: خوانيم  بقره مى   اند؛ در سوره   آمده در حقيقت به رنگ گناه و كفر در        و اند به روى خود بسته   

گناهى گردد و آثار آن تمام وجود او را احاطه كند چنان كسى اهل              آرى كسى كه مرتكب     «
  .1»دوزخ است و جاودانه در آن خواهد ماند

كنند كه مدت و زمان كيفر بايد به اندازه مدت و زمان گناه باشد اما                 بعضى فكر مى   .3ـ4
ر  كسى ممكـن اسـت د      "مثلا" مقدار زمان مجازات تناسب با كيفيت گناه دارد نه كميت آن          

اى از قوانين محكوم به زندان ابـد گـردد، در            يك لحظه دست به قتل نفس بزند و طبق پاره         
 سال زندان   80گاهى   لحظه بوده در حالى كه مجازات آن         بينيم زمان گناه تنها يك     اينجا مى 

  ." كميت گناه از نظر زمان"  است نه" كيفيت" اين آنچه مطرح استبنابر. خواهد بود
كشند اثر و نتيجه  هايى كه گناهكاران در جهان ديگر مى دها و ناراحتيها و در  رنج.4ـ4

) روز رستاخيز (امروز  «:  خوانيم گيرد در قرآن مى    د آنها است كه دامانشان را فرا م       اعمال خو 
اعمال بد آنها   «  و 2»شود و جز اعمال خود شما جزائى براى شما نيست          كس ستم نمى   به هيچ 

به « 3»گردد گرفتند بر آنها وارد مى     دد و آنچه را به باد مسخره مى       گر در برابر آنان آشكار مى    
  .4»شود آنها كه كار بد انجام دادند جزائى جز اعمال آنها داده نمى

  :گيريم از مجموع آنچه گفته شد چنين نتيجه مى
عمل آدمى باشد مسئله مساوات و برابـرى         هنگامى كه پاداش و كيفر، نتيجه و اثر خود        

 و كيفيت مطرح نخواهد بود و جاى تعجب نيست كـه در سـراى ديگـر بـراى               از نظر كميت  
مكـارم   (»و منافاتى با قانون عدالت پروردگـار نـدارد        . هميشه از نعمت بهشت محروم باشد     

  ).244ـ9/240، شيرازى

                                                                                                                                            
 .81 ،بقرهال. 1

 .54 ،يس. 2

 .33 ،جاثيهال. 3

 .84 ،قصصال. 4
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  خلود در آيات هود از مرادـ 5
  در آيـات مـورد بحـث بـه معنـى جـاودانگى             »خلـود « سوال اساسي اين است كه آيـا      

آيات هود، خلود  كه در آنجا است؛ يا به معناي لغوي آن؛ يعني مدت طولانى؟ از) نهايت بي(
اي به اين قسمت شود سپس معناي        معلق شده، ابتدا لازم است اشاره     زمين   به دوام آسمان و   

  . مورد بررسي قرار گيردخلود
  

  آيات خلود زمين در و آسمانها از  مرادـ6
اينكـه    در 1» و الـْأرَض     الـسماوات   خالدينَ فيها ما دامت   « كند  آيات به صراحت بيان مي     در
  :دارند كدام دلايل خود را هر و نظران سه دسته هستند  زمين چيست؟ صاحبآسمان و از منظور
مربوط به دنيا    ارض را  فيض كاشاني، سماوات و    ، قمي و  )1/87،  بحراني(  البرهان .1ـ6

قـول خـود    تاييد در  را 2غافر 46 آيه دانند و  وط به برزخ مي    مرب ثواب و عقاب را    دانسته و 
  .است شامگاه سازگارتر صبحگاه و زمين با آسمان و زيرا وجود. آورند مي

اسـت   برزخ همان قبر: كه فرمود كند به علاوه قمي به حديثي از امام صادق استشهاد مي  
ذوُذ     ع« فـيض ). 1/19،  قمـي (شود    آن واقع مي   عقاب دنيا در   كه ثواب و   رَ مجـ را  »طـاء غيَـ

 استـشهاد  )ع(امـام صـادق    اين زمينه به حديثي از در به آخرت دانسته و اتصال نعيم برزخ
 شـامگاه مطـرح   قيامت صـبحگاه و    عذاب مربوط به برزخ است چون در      : كه فرمود  كند  مي

  ).2/473، فيض كاشاني. (نيست
امـا نـه     داننـد   ط به قيامت مـي    مربو زمين را  صورت احتمال، آسمان و   ه  اي ب    عده .2ـ6

 .جهنميـان اسـت    سـفلاي بهـشتيان و     و زمين متعارف، بلكـه مـراد جهـت عليـا          آسمان و 
  ).2/649، ، حسينى شيرازى2/503، بغدادى، 2/430، زمخشري(

 .داننـد  زمـين آخـرت مـي      آسـمان و   زمـين را،   آسـمان و   از ديگـري مـراد    عده .3ـ6
  ).18/401  ،رازىفخر، 5/2602، وى، ح2/430، زمخشري(

                                                                                                                                            
 .107  ،هود. 1

 .النَّار يعرَضوُنَ علَيها غُدواوعشيا. 2
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  زمين آخرت آسمان و مورد  درصادقي علامه وديدگاه ـ 7
خداى تعـالى در كـلام      : گويد   و مي  باشد  مي) آخرت (ن اين نظر  قائلا علامه طباطبايي از  

كند كه غير آسمانها و زمين دنيا است، خداوند         خود آسمانها و زمينى براى قيامت معرفى مى       
به زمين ديگرى و آسمانها نيز، و همه براى خـداي           روزى كه زمين عوض شود      «: فرمايد مى

سـتايش  «: گوينـد  كنـد كـه مـى     و از اهل بهـشت حكايـت مـى        . 1»واحد قهار آشكار گردند   
مخصوص خداوندى است كه وعده خود را بر ما محقق فرمود و ما را وارث همه سـرزمين                  

توصيف  ه مؤمنين وو در مقام وعده ب. 2»بهشت گردانيد تا هر جاى آن بخواهيم منزل گزينيم
  ).11/24، طباطبايي( .3»براي ايشان است خانه عاقبت«: فرمايد ايشان مى

  :دليل زمين آخرت است به چند و آسمانها است مراد آنچه آشكارتر: صادقي نيز قائل است
زمـين   زمين به آسمان و تبديل آسمان و   كه حكايت از   زمر، 74  ابراهيم و  48آيات  ـ  1

صـادقي  . (كند  مي استشهاد  نيز )3/350،  سيوطي ( از ن رابطه به حديثي   كند در اي    ديگري مي 
  ).14/389 ،تهراني
: فرمود) ع(امام صادق »يوم مجموع له الناس«ظرف بيان است براي   منصوب و »يوم« ـ2
آن   كه قبل از   »به قرينه يوم مشهود    نيز و .)298،  ابن بابويه . (قيامت است  يوم روز  از منظور
  ).14/391، صادقي تهراني( است ، مراد قيامت كبر)103، هود( شده ذكر

 آن عرضه   شب بر  آتش خلود ندارند بلكه صبح و      گويد برزخيان در     نصوصي كه مي   ـ3
 عذاب آنها آتش است كه هر صـبح و        ! فرعون وارد شد    آل عذاب شديد بر   و: مثلشوند،    مي

 ـ مـى (روزى كه قيامت برپا شـود        و. 4شوند شام بر آن عرضه مى     فرعـون را در    آل« :)دفرماي

                                                                                                                                            
 .48 ،ابراهيم. 1

 .74 ،زمرال. 2

 .21 ،رعدال. 3

 بـه خـوبي     كند مي كه عذاب قيامت را گوشزد     46آيه   اين از  برگرفت و  در ين عذاب برزخي است كه فرعونيان را      ا. 4
 .پاورقي 472  ص،1382 چاپ نخست زمستان اسوه، ترجمان، محمد، صادقي تهراني،: شود فهميده مي
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صـادقي  . (قيامـت تفـاوت اسـت       پس بين عـذاب بـرزخ و       1»!ترين عذابها وارد كنيد    سخت
 آسـمان و «  و »يوم« از كه منظور  معتقدند دو صادقي هر  بنابراين علامه و  ). 14/403،  تهراني
  .عرصه قيامت است  در»زمين

  
   دو مفسرديدگاه زمين قيامت و  دوام آسمان وـ8

 پروردگـار  دليل آن را روشـني آنهـا بـه نـور           زمين آخرت را دائمي و      و علامه آسمان 
ي آنها را به اين وصف توصيف كـرده          خداست بقاء دارد و خدا همه      ؛ زيرا هرچه نزد   داند  مي

رود و آنچـه نـزد خداسـت بـاقى       آنچه نزد شماسـت از بـين مـى        «: كه نزد اويند، و فرموده    
  .)11/24 ،طباطبايي (»رود ت از بين نمىبنابراين آسمان و زمين آخر« .2»ماند مى
  
  :بررسي و نقد

چيزهايي كه وجهـه     و 3ماندني االله دارند  ارتباطي با  كه وجهه و   درست است تمام چيزهايي   
 ي موجودات منور به نور  زيرا همهمدعا ارتباطي ندارد، با دليلاما  .4اند بين رفتني الهي ندارند؛ از

تـوان گفـت      خاص الهيست؛ پس نمـي     اي از نور     جهنم جلوه  زمين  حتي آسمان و    5الهي هستند 
بـين   زمـين دنيـا كـه از       اند پس آيا آسـمان و       خدايند، ماندني  آسمان آخرت چون نزد    زمين و 

   . دارد »مادامت« تعبيرآيه به صراحت   به علاوه در هستند؟»من عندالناس«روند  مي
ت الـسماوات و   ما« گويـد  مي و داند دائمي نمي زمين آخرت را صادقي آسمان و اما دامـ
ضكند تا    زمين نمي  ي بودن آسمان و   ر في نفسه دلالت براب    » الأَْر»   كبر اسـتثناء  » إلَِّا ما شاء 

 كند به علاوه قيد    برطرف مي  ل ابدي بودن اهل نار را     تخي برعكس   نص ابديت باشد، بلكه    از
                                                                                                                                            

 .46 و 45 ، غافر. 1

 .96، نحلال. 2

 .27، الرحمن. 3

 .26، الرحمن. 4

 .35، نورال. 5
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اگرچـه  ( اسـت  زمين قيامت محدود   آسمان و  ه عمرِ ك رساند مي » دامت السماوات و الأْرَض   ما«
 تا نهايت ندارد به تنهايي دلالت بر بي »دام« فعل زيرا )باشد زمين دنيا آسمان و  عمر از تر طولاني

بـودن   محـدود  نـص در   »مـادام «كند، بنـابراين     مي تحديد  دوام را  »ما« ؛ پس »مادام« به چه رسد 
رَ    «نـداريم مگـر      غيرمتناهي بودن آنهـا    برهيچ دليلي    زمين آخرت است و    و آسمانها عطـاء غيَـ
 ذوُذ  »مادامت«پس . 1زمين دارد پايان آسمان و از جنت بعد ي  بقا كه اين هم فقط دلالت بر      »مجـ

  ).395/ 14، صادقي تهراني (.زمين آخرت  آسمان ويبه انتها اشاره لطيفي دارد
  

  بعضي دانشمندان منظر از خلودـ 9
  :هست نظر اين زمينه دو در
دهند قائل   يل مي تشك گروهي كه اكثريت را   : ن به خلود، به معناي غيرمتناهي      قائلا .1ـ9

، بغـدادى . (داننـد   كنايـات در ادبيـات عـرب مـي          دليلشان را  واند    شده نار به دوام بهشت و   
  ).9/245، كارم شيرازى، م)18/401 /، فخر رازى، 2/430، ، زمخشري2/503

صدرالدين شيرازي  .  غيرمتناهي نه الزاماً  معناي مدت طولاني و   ن به خلود به      قائلا .2ـ9
 نظـر آقاي صادقي قاطعانه قائل به ايـن         و). 3/331،  صدرالدين شيرازي ( احتمالطبق يك   

  .علامه متفاوت است نظر كه با هست،
  

  تهرانيمراد از خلود از ديدگاه علامه طباطبايي و صادقي ـ 10
 نه غيرمتنـاهي و تـا      داند و   معناي مدت طولاني مي   گرچه علامه طبق لغت، خلود را به        

حدودي مايل است عدم خلود دوزخيان را بپـذيرد امـا مطـابق مـشهور آن را بـه معنـاي                     
خالـدين در    غيرمتناهي؛ لـذا   استعاره شده براي دوام و     گويد خلود   مي داند و   غيرمتناهي مي 

  ).11/23، طباطبايي(شوند  آتش مانند اهل بهشت تا ابد از آن بيرون نمى
كـه در آن     چنان  ز آسمانها و زمينى است، هم     كه براى آخرت ني    آنجا از«: است وي معتقد 

                                                                                                                                            
 .زمين دوام آسمان و  بهشت ويفرق است بين بقا. 1
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بهشت و دوزخى و براى هر يك سكنه و اهلى است، كه خدا همه آنهـا را بـه ايـن وصـف                       
رود و آنچه نزد خداست      آنچه نزد شماست از بين مى     : توصيف كرده كه نزد اويند، و فرموده      

چـه   نتيجـه اگـر   ؛ در»رود  لذا حكم نموده آسمان و زمين آخرت از بين نمى      .1ماند باقى مى 
ماندگارند پس   زمين عنداالله و   زمين معلقّ شده ولي چون آسمان و       و خلود به دوام آسمانها   

  ).11/24، طباطبايي: (ماندگارند اهل آنها هم دائمي و جهنم و بهشت و
اينكه بقاى بهـشت و دوزخ و اهـل         «: دكن  توجيه مي  طور آيه را اين   ايشان محدوديت در  

آن دو را به مدت بقاى آسمان و زمين محدود كرده از اين جهت است كـه معنـاى ايـن دو                      
رود يـك نـوع      رود، آنكه از بين مى     وقت از بين نمى    سم از حيث آسمان و زمين بودن هيچ       ا

ارد، و امـا  دآسمان و زمين است و آن آسمان و زمين دنيايى است كه اين نظـام مـشهود را             
وجـه از    شود به هيچ   ر پروردگار روشن مى   بهشت در آنها است، و به نو      آسمانها و زمينى كه     

  ).11/24 ،طباطبايي. (»رود بين نمى
 به دوام آسـمان و     اولاً، تعليق خلود  : آنچه علامه را به اين نتيجه رسانده       رسد  مي به نظر 

حالي كه   در. زمين قيامت است    و ثانياً، پيش فرض وي نسبت به دوام آسمان        زمين است و  
انتهـاي    بيانگرأمد و  »مادام«  در »ما« لفظ كه آيه اشاره دارد    همانطور دوام آنها ثابت نيست و    

حـالي كـه آيـه       كلام صادقي هم بيـان شـد، در        اينكه در  آسمان آخرت است، كما    زمين و 
داراي پايـان   بـشناسيم    عنـواني بنـاميم و     زمين آخرت را به هـر      كه آسمان و   تصريح دارد 

هستند بلكه برعكس،    بلا انتهاء  نيست كه بگويد اينها دائمي و      كار دليل ديگري در   و هستند
  .بيندازد اثر تصريح را ازاين  تواند  هيچ دليلي نميو كند مي فرياد نص آيه؛ انتهاي آنها را

 حتي كمتـر   زمين قيامت و   آسمان و  اهل جهنم محدود به عمر     دگفت خلو  به علاوه بايد  
 از  بعد2نهايت است زيرا رحمت واسعه الهي       بلكه بي  آن و  اهل جنت فراتر از    خلود آن؛ و  از

احسان الهي باعث تطويـل نعمـت بهـشتيان     فضل و عدلش باعث تخفيف عذاب جهنميان و     

                                                                                                                                            
1 . »و نْفَدي كُمنْدباقٍ ما ع اللَّه نْد96 ،نحلال( »ما ع(. 

2 .»كلَُّ شَي تعسي وتمحر 156، عرافلاا( »ء(. 
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مبني بـر وجـود     ) ع(اين مطلب از امام باقر    . است »عطاء غيَرَ مجذوُذ  «گردد؛ اين اقتضاي      مي
صـادقي  ( اهل بهشت نيز روايت شده اسـت       مورد عدم آن در   اهل جهنم و   مورد استثناء در 

  ). 396ـ14/395، تهراني
 و1يـونس  52 مطابق بادوام آتش است زيرا آياتي مثل        خلود به اندازه استحقاق و     نيز و

همـه   بـا ( كـه مجـرم سـيئاتي را       است و همان مقدار    كيفر تطابق جرم و   شوري، بيانگر  40
  . بيند مي  اينك كيفرمرتكب شده) آثارش

ميان جـرم   گناهان دارند و   هاي اخروي رابطه تكويني با     شود مجازات   اما اينكه گفته مي   
سخن حقي است كه قرآن به صـراحت        ) 32/97،  ايازي(ر رابطه عينيت حكمفرماست     كيف و

شود بلكه برعكس برهـان قـاطعي اسـت بـر             كند اما خلود دائم از آن فهميده نمي         اعلام مي 
ي آثـارش   همـه  جرمي نيـز در دنيـا بـا      هر دنيا محدود است و    يت عذاب زيرا عمر   محدود

 در و. عذاب هم محـدود اسـت      پس عمر ) ت جرم با مجازات   يتوجه به عين   با( محدود است 
العمر در پـي داشـته باشـد و اينكـه      چه بسا يك لحظه گناه، آثار مادام    جواب اين سخن كه     

پس مجازاتش هم بايد     )همان /ايازي( د نه صرفا كمي   ترازوي كيفي سنجي   گناهان را بايد با   
، )گرچه ميلياردها سال طـول بكـشد      (تمام شدن دنيا     گناهان با  آثار: گوييم  دائمي باشد؛ مي  

  .بالاخره پاياني دارند شوند و تمام مي
كنـتم   إنما تجـزون مـا    «با   آن ظلم در جزاست و     پس كيفر بدون كسب جرم يا فراتر از       

 ،نساءال (ولاتظلمون نقيرا ) 26،نبأال (جزاء وفاقا ،  )94،  نساءال (تعملون،  )52 ،يونس( تكسبون
  ).107ـ14/106، صادقي تهراني( .نيست  سازگار»)124

:  مائـده  32 به آيه    تنظيرنظر نويسنده محترم مقاله در مورد جزاي قاتل نفس با            لذا تلاش و  
ا            منْ قتَلََ نفَسْاً بغِيَرِ نفَسٍْ أوَ فسَاد في الْ         أرَضِ فكَأَنََّما قتَلََ النَّاس جميعاً و منْ أحَياها فكَأَنََّمـا أحَيـ

اينكه گوئيا تمام انسانها را به قتل رسانده پس طبيعـي    توجه به عظمت فاجعه و     ، با النَّاس جميعا 
  :است زيرا مردود) 98، پيشين، ايازي. (است كه مجازاتش جهنم دائمي باشد

                                                                                                                                            
 .» هلْ تُجزوَنَ إِلَّا بِما كُنْتُم تَكسْبونَ«. 1
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 نموده براي اينكه عظمت كار را       »كأنّ« به متن آيه دقت نشده كه تعبير به       بايد گفت    :اولاً
  .اند  تلقي كرده»إنّ«برساند ولي ايشان 

فـرض   بـر  اگـر  چه اخـروي و    مجازاتي حدي دارد چه دنيوي و      بايد دانست هر  : ثانياً
 محال يك نفر بتواند تمام انسانهاي روي زمين را از اول تا آخر به قتـل برسـاند خـب بـه                     

كنـد ولـي    جاي مانـده، مجـازاتش را سـپري مـي         بر با توجه به همه آثار     تعداد همه آنها و   
  .بالاخره پاياني دارد گرچه ممكن است لايق بهشت نگردد

هـا   هاي بشري كه توأم با انواع عصبانيت       انتقام الهي را با مجازات     نبايد مجازاتها و  : ثالثاً
 گونه تأثير و   هر  خداي سبحان مبرّا از    زيرا د؛ مخلوط كر  احقاد مختلف است   ها و  عصبيت و

 و قدر مقدر هاي تعريف شده و هايش براساس فرمول  عذاب ها و  پاداش تأثّر نفساني است و   
 . رحمت است چاشني باالبته

ايشان بـا استـشهاد     . مجازات جرم و  مماثلت در  است بر  استدلال صادقي متمركز   محور
 آن را ظلـم  عـدم مماثلـت در   و كنـد  ازات پافشاري مي مجبه آياتي، به اصل تطابق جرم و   

  :كند  بيان ميو داند مي
 40 و 1يـونس  52 مطابق بادوام آتش اسـت زيـرا آيـاتي مثـل           خلود به اندازه استحقاق و    

) مـه آثـارش   ه بـا ( كه مجرم سـيئاتي را     همان مقدار  كيفر است و   تطابق جرم و   شوري، بيانگر 
 جواب اين سخن كه چـه بـسا يـك لحظـه گنـاه، آثـار                رد و. بيند مرتكب شده اينك كيفر مي    

تمـام   گناهان با  آثار: گويد  مي پس مجازاتش هم بايد دائمي باشد      پي داشته باشد   در العمر مادام
 آن ظلم در پس كيفر بدون كسب جرم يا فراتر از بالاخره پاياني دارند و شوند  تمام ميشدن دنيا
 ،نبأال(وفاقا  جزاء، )94، نساءال (تعملون، )52 ،يونس( إنما تجزون ماكنتم تكسبون«با  جزاست و

  ).107ـ106/ 14 ،صادقي تهراني. (نيست سازگار »)124 ،نساءال (ولاتظلمون نقيرا )26
 گنـاه و  (تمـاثلي بـين محـدود        هيچ نسبت و  ) بقره 81 آيه يونس و  27( آياتي مثل آيه   در
 ـ 40ديگري مثل آيه     كما اينكه آيات  . نيست)  دوام نار (نامحدود   و) آثارش  40آيـه    ؛2يشورال

                                                                                                                                            
 .» ما كُنْتُم تَكسْبونَهلْ تُجزوَنَ إِلَّا بِ«. 1

 .كيفر بدى، مجازاتى است همانند آن: »وجزاء سيئةٍَ سيئةٌَ مثلُْها«. 2
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  .رساند؛ زيرا مقتضاي عدل الهي است همين معنا را مي 3نعاملاا 160 و آيه 2قصصال 84آيه  ؛1غافر
سنى   «: آيه قبلش  عطف است بر   او ادبي، و  منظر يونس از  27 آيه در   للَّذينَ أَحسنُوا الحْـ

 د، پاداش نيك و افزون بر آن دارند؛ پـس در          كسانى كه نيكى كردن    )26 ،يونس (»...و زِيادةٌ 
كيفر، مماثل باشد نه بدتر تا چه رسد به    بايد  نيز »و الَّذينَ كَسبوا السيئات جزاء سيئةٍَ بمِثْلها      «

به  پس مماثلت، محدود  . آن مبرّاست  ظلم است كه خدا از     دو هر زيادتر زيرا بدتر و زيادتر    
    ).67ـ14/66، نيصادقي تهرا. (حدودش است

 آمده  »زِيادةٌ«  قيد »الحْسنى« كلمه از يونس بعد  26 آيه كه در  است همانطور  لازم به ذكر  
باشند؛ چنانچـه جزايـي       متحدالسياق مي  يونس كه عطف به آيه قبلي است و        27آيه بعد    در

 دليلي  اين خودچنين قيديست و حال آنكه خالي از شد و مي مماثل لازم بود؛ ذكر اضافه بر
  .محدوديت جزا براست 

مدت نار را منـوط بـه        ، خلود در نار را به اندازه مدت نار، و         4توبه 68ذيل آيه    صادقي در 
 هـر  هل نار  كه ناروا  داند  زماني مي   را تا  5داند؛ اقامه عذاب    مي اسباب نار  ميزان خلود بواعث و   
 چه رسد بود تا خواهد آنها لم براستحقاق باشد ظ از چنانچه عذاب فراتر و دو دوام داشته باشند

 مبناي عدل الهي برهان قاطعي بر  را بر»و جزاء سيئةٍَ سيئةٌَ مثلْهُا«: آياتي مثل و نهايت باشد كه بي
  ).13/209، صادقي تهراني. (داند  ميمحدوديت عذاب، براي كساني كه مستحق ثواب نيستند

 ـنار جهنم«: آيه، سه مرحله ذكرشده كه در آنجا از و  ـخالدين فيها     يمقم ذابع ملَه و«  
كنند بـه     طي مي  ابه تناسب جرمشان قوس تصاعدي ر      اينها: كند  مي بيان فرق آنها را اينطور   
  خالـد؛ مثـل بعـضي از       شـوند؛ نـه لزومـاً       مي جهنم   اي فقط داخل در نار     اين ترتيب كه عده   

يعنـي مـدت طـولاني       م هـستند  ه ـ دخـول، خالـد    علاوه بر  موحدين عاصي؛ بعضي ديگر   
                                                                                                                                            

 .» إِلَّا مثلَْها منْ عملَ سيئةًَ فَلا يجزى«. 1

 .اعمالشان نخواهد بود) به مقدار(و به كسانى كه كارهاى بد انجام دهند، مجازات بدكاران جز . 2

 .ر كس كار بدى انجام دهد، جز بمانند آن، كيفر نخواهد ديد؛ و ستمى بر آنها نخواهد شدو ه. 3

4 .»يمقم ذابع ملَه و اللَّه منَهلَع و مهبسح ييها هينَ فدخال نَّمهج نار الْكُفَّار و قاتنافالْم ينَ وقنافالْم اللَّه دعو«. 

5 .»ع ملَهيمقم ذاب«. 
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خلود؛ مشمول   دخول و  آنها علاوه بر   بعضي از  مشمول عذاب موقتّ هستند، و     ماندگارند و 
هم هست اين    هستند، نار  تا اينها  هم هستند و   هست اينها  هستند يعني تا نار    عذاب مقيم نيز  

  ).211ـ13/210 ،صادقي تهراني( مقارن هم هستند دو
زمان قوام نار دانسته، بدون اينكـه خـارج           عذاب مقيم را تا    1مائده ال 37 همين اساس ذيل آيه    بر

  ).211ـ13/210، صادقي تهراني( است خروج از نار از غير شدنِ همراه نار گردند زيرا نابود
الهي را شامل حال جهنميان نيـز  رحمت  جرم قائل است و ابن عربي نيز به برابري عذاب با      

رحمتـه   من فـضل االله و     ولابد لاهل النار  « :كند  اينطور توجيه مي  عدم خروج از نار را       داند و  مي
لأنهم  في نفس النار بعد انقضاء مده موازنه أزمان العمل فيفقدون الاحساس بالآلام في نفس النار

او پايـان  ) فتوحـات مكيـه   به نقـل از  28/150، علي محمدي كريم( .ليسوا بخارجين من النار
نتيجه عـدم     در ؛جهنم خوگرفتن با  وتغيير ماهيت   ) ص(پيامبر حديثي از نقل  عذاب را براساس    
 كنند او احساس عذاب مي آتش صورت جدايي از بلكه بالاتر در كند و مي احساس عذاب ذكر

  )4/344، شرح اصول كافي، شيرازي صدرالدين( .كند  تفسير مي،اين حالت را پايان عذاب
 نظـر  از نمايـد و   نميان را تأكيـد مـي      مائده عدم خروج جه    37 توجه به آيه   هم با  علامه

جـاي   نفس انسان صورتي زشت بـر      ملكات بد در   كه احوال و   كند  تحليل مي  عقلي اينطور 
دهند چنين    صورت جديدي به نفس مي     چنانچه اين ملكات رسوخ كرده باشند      و گذارند  مي

چـون   شود كه با اختيار براي خـود سـاخته اسـت و             آخرت مي  همان نفسي وارد   انساني با 
 و عـذاب  بختي شكل گرفته اسـت پـس دائمـاً در          نگون ذات او با   نفسي گناه پسند دارد و    

  ) 1/414، طباطبايي( .معذب به لوازم ملكات خويش است
  به نـوع ديگـر، از      نوعي خروج انسان از   با: گويد اين همان تحليل ملاصدراست كه مي     

ونـد  اخد اگـر   رونـد اسـت و     كمال او به ادامه همين     ضي شرارت است و   تآنجا كه ذاتش مق   
و او را در رسيدن بـه كمـال مطلـوبش مـدد              براساس قابليتها إعطا نكند    كسي را  كمال هر 

عذاب نيست زيـرا     جهنم براي او   بودن در  پس مخلد . عنايت است  نرساند خلاف حكمت و   
                                                                                                                                            

1 .قيمم ذابع ملَه نْها وبِخارِجينَ م مما ه نَ النَّارِ ووا مخْرُجونَ أَنْ يريدي. 
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مطابق طبيعتش بود  اگر جهنم براي كسي عذاب است كه برخلاف طبيعتش باشد و        خلود در 
 ،بهشتي احمد ( .برد  وصول به كمال مطلوب خود لذت مي       موجودي از  كه هر  ت چرا لذت اس 

الحكمـه   ،شـيرازي  بـه نقـل از     11/14،  ديدگاه علامه طباطبـايي    عذاب و  مسأله خلود در  
ت را نـه عـذاب؛      با اين فرق كه ملاصدرا به تبعيت از ابن عربي ادامه اين حال            ) 84،  المتعاليه

ا علامه همچنان به عذاب قائل است منتها عذابي كه از بيـرون             نمايد ام  بلكه لذت تحليل مي   
  .كشد يعني تجسم عمل تحميل نشده بلكه عذابي كه از ذات انسان شعله مي

 محل بحث نيست بلكـه      چه باشد فعلاً   هرمنشأ آن    قابل ذكراست ماهيت عذاب و    : نكته
  .مدت عذاب است صحبت در

  
    بهشتيان و دوزخياناستثناي در دو آيه مربوط به از مرادـ 11

يك مورد را  وكرده  ده قول را نقل »إلَِّا ما شاء ربك« :آيه استثناء وارده در مورد طبرسي در
روند؛   آن افرادى هستند كه به دوزخ مي      ي  منظور از اشقياء در آيه شريفه همه      كه   دهد  ترجيح مي 

براى مدت معينى مستوجب دخول     آنها كه اهل ايمان و طاعت بوده و گناهانى از آنها سرزده و              
  .روند اند و سپس از دوزخ خارج شده و به بهشت مي در آتش گشته
اى كه به همين مضمون درباره اهل بهـشت آمـده، آن نيـز روى همـين معنـى                    اما جمله 

درست است زيرا استثناء در مورد بهشتيان استثناى از زمـان اسـت و در مـورد دوزخيـان                   
روند نيـز     اى كه به بهشت مي      در حقيقت اينگونه است كه آن دسته       استثناى از اعيان است، و    

در آن جاويدند مگر آنهايى را كه خدا بخواهد پيش از ورود به بهشت به دوزخـشان ببـرد،              
  ).131ـ12/130، طبرسى(: كه آنها نيز پس از ورود به بهشت در آن جاويدانند

 
  »ء ربكإِلَّا ما شا« صادقي درمعناى  ديدگاه علامه و.1ـ11

 استثناء از خلود در آتـش اسـت، و نظيـر آن،             »إلَِّا ما شاء ربك   «  جمله: گويد علامه مي 
  .اى است كه بعد از مساله خلود در بهشت آورده است جمله استثنائيه

دانـد بنـابراين     تـر مـي    جمله را قـوي    دو هر  در "ما"ايشان احتمال موصوله بودن كلمه      
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ء از مدت بقايى است كه قبلا به خلود و دوام محكوم شده و سـياق را                 استثناء مزبور، استثنا  
، خلـود بـه معنـاى       »مـا «ايشان قائل است در صورت مصدريه بـودن         . داند  آن مي  مويد نيز
و . نهايت است ولى در صورت موصوله بودن؛ يك مقدار زمان از آن استثناء شـده اسـت      بي

هاى پى در پى آينده در آتش خالدنـد مگـر    ايشان در تمامى زمان : شود كه  معنايش اين مى  
  .آن قسمت از زمان را كه خدا بخواهد

 مـستتر   "خالـدين "ر از ضمير جمعى باشد كه در كلمه         دهد استثناء مزبو   احتمال هم مي  
همه ايشان در جهنم خالدند مگر كسانى كه خدا بخواهد از آن            : است و معنايش چنين باشد    

در نتيجه برگشت استثناء مـذكور بـه تـصديق همـان            . بيرون شوند، و داخل بهشت بگردند     
معنايى است كه در اخبار هم آمده كه گنهكاران و نافرمانان از مؤمنين براى هميشه در آتش 

كـه   شـوند  مانند، بلكه سرانجام به وسيله شفاعت از آتش بيرون آمده، داخل بهشت مى             نمى
، طباطبـايي : (بجا و صـحيح باشـد     همين بيرون شدن يك عده، كافى است در اينكه استثناء           

 است كـه از آن جنـاب معنـاى آيـه           شاهد) ع (اين زمينه سخن امام باقر     در). 29ـ11/28
 "          كبر إلَِّا ما شاء ضالأَْر و ماواتالس تيها ما دامينَ فداين آيه در   :  سوال شد، فرمود   "خال

، 8/346،  ، مجلـسى  2/160،  ىعياش ـ (:آينـد  اى است كه از آتـش بيـرون مـى          باره آن عده  
  ).11/40، طباطبايي، 12/131، طبرسى، 134/ 3، بحرانى
بيان قـدرت مطلـق      در منحصر استثناء را  خود برگشته و   نظر قسمتي از  نهايت از  علامه در  اما

كـه   چنان آمده، زيرا قدرت او مطلق است، هم   استثناء فقط براي بيان قدرت      : گويد  مي الهي دانسته و  
كنـد و هـر      خداوند هر چه را بخواهد محو مى      :  و نيز فرموده   .1كند ا هر چه بخواهد مى    خد: فرموده

 تعليـل  "إنَِّ ربك فعَالٌ لما يريِد"بنابراين  ) 11/30،  طباطبايي (: 2گذارد چه را بخواهد بر جاى مى     
كـه  ن اينفهماند كه خـداى تعـالى در عـي    الاطلاق است و مى استثناء و هم تاكيد ثبوت قدرت على 

  ).11/34، طباطبايي (»خلاف آن را نيز دارددهد قدرت بر عملى را انجام مى

                                                                                                                                            
1 .»شاءما ي لُ اللَّهفْع27، ابراهيم( »ي.( 

2 .»ثْبِتي و شاءما ي وا اللَّهحم37 ،رعدال( »ي(. 
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 گويد   زيرا مي  با تناقضي همراه است   آيه، كلام علامه     ذيل اين قسمت از    رسد در   مي به نظر 
گويد براي تعليل استثناء آمده اسـت؛   مي طرف ديگر آيه درصدد بيان قدرت مطلق الهيست؛ از      

  ).11/34، طباطبايي: (است استثناء اصطلاحي كند كه منظور عان ميجاي ديگر اذ در و
 بخـصوص بـا     "إنَِّ ربك فعَالٌ لمـا يريِـد      ": حالي كه دقيقا به دليل تعليل استثناء مذكور        در

به بيـان قـدرت    دلالت آن دست برداشت و تحقق و  توان از   ؛ نمي »فعَـالٌ «مبالغه   تعبير استفاده از 
هـم ادلـه     اين اغماض نيست بلكه هم سياق و       دليلي بر  صرش نمود زيرا نه تنها    مطلق الهي منح  

  ).11/41، طباطبايى(داند  علامه هم تحقق آن را قطعي مي خود دارد و تحقق آن اصرار ديگر بر
خلاصـي   خـروج و   ممكن است منظور  : گويد  خلودشقيان، مي  استثناء مورد صادقي در  اما

زمين نيست پس    ا استحقاق خلودشان به اندازه دوام آسمان و       زير از آتش باشد   بعضي اهل نار  
هم آمده كه    )ص(حديث پيامبر  اينكه در  كما اند  زمين خارج شده   نابودي آسمان و   قبل از  اينها

بـا قرائـت     )ص(يـا اينكـه پيـامبر     ) 3/350 ،  سـيوطي ( شوند  آتش خارج مي   قومي از : فرمود
»كبرا« از  بعد »إلَِّاماشاءَينَ شقَوُا الَّ فأَمشـقاوتمندان را   افـرادي از   بخواهـد  خدا اگر:  فرمود »ذ 

زمـينِ   خرابي آسـمان و    از بعضي هم بعد   و). پيشين،  سيوطي(نمايد    راهي بهشت مي   خارج و 
بـه آيـه    بـا استـشهاد   مانند و زمين قيامت باقي مي    انتهاء آسمان و   قبل از  وجود نار و   برزخ و 

ا مـا    «داند، بنابراين قيد      حكيم مي  عدالت خداوند  ي بر نهايت را دروغ     مدت بي  1فصلت /46 إلَِّـ
 كبر نه مطلق قدرت الهي را، زيـرا فعـل ماضـي           كند و    عدم ابديت اهل نار را تاكيد مي       » شاء 

  ).391ـ14/390، صادقي تهراني: ( آن داردحتميت مفاد  دلالت بر»شاء«
 ـ     استثناء مراتبي دارد زيرا   : گويد وي مي  اخـروي هـست     برزخـي و   اركسي كه داخـل ن

 نيـست يـا    داست اما موب   فناء آتش خارج شود يا مخلدّ      قبل از  و ممكن است مخلدّ نباشد   
اين زمينه   در.  مقصود هستند  » إلَِّا ما شاء ربك   « سه در  كه هر  محدود بصورت   است اما  موبد

بوسـيله   خـل نـار و    كه گناهكاران بوسـيله گنـاه دا        اين كند؛ مبني بر   مي به حديثي استشهاد  
آخرين مـصداق مـشيت الهـي،        و. )1/379،  عامليحر( شوند  آن خارج مي   بخشش الهي از  

                                                                                                                                            
1 .»بِيدلْعبظِلََّامٍ ل كبما ر«. 
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 به مقتـضاي  »إنَِّ ربك فعَالٌ لما يرِيد   « است زيرا    اهل نار  و كردن نار  يعني نابود  )ابد تحديد(
  .عدل الهي است حكمت و

 تحقق قطعي مشيت الهيست به وسيله قيد       دال بر كه   » إلَِّا ما شاء ربك   « به علاوه، فعل ماضي   
»    ريِدما يالٌ لَفع كبگرفته است يعني خداي تعالي انجـام دهنـده مـشيت            قرار  مورد تاكيد  »إنَِّ ر

وقت خودش هست كه مثلث مشيتش در مورد شقاوتمندان متعلق به اين سـه چيـز                 خويش در 
 ـلهَم فيها زفيرٌ و شهَيِقٌ«: است   يهاخالينَ فما ـ  دضَالأْر و ماواتالس تاصلي   گرچه محور» دام

. است كه وصف است براي مدت خلود       » دامت السماوات و الأْرَض   ما«اين سه مورد     متعين در  و
خودشان را  عذاب موعود مقدار مشمول مشيت قطعي الهي هستند و ها آنچه معلوم است جهنمي

همـان   بيانگر اينجا نيز   در »إلَِّا ما شاء  «. ، جاريست 1انعام 128 آيه يقت در اين حق  كنند تحمل مي 
  ).394ـ14/393 ، صادقي تهراني: (نيست كار نهايت در بيمشيت گذشته الهيست، پس خلود 

شَهيِقٌ،  و   فأَمَا الَّذينَ شَقُوا فَفي النَّارِ لَهم فيها زفيرٌ       « از  بعد »الاماشاءاالله«آنجا كه    از: نكته
منه  توانند مستثني   ي مواردي كه مي     آمده پس همه   » والأَْرض   السماوات  دامتخالدينَ فيها ما  

 اي متحمل وسعت معنايي باشد و  جملهزيرا چنانچه كلمه يا  هستند واقع شوند، مورد استثناء   
 الا گـردد و  اصاله الـشمول جـاري مـي    اينجا كردن آن نباشد در    اي براي محدود   هيچ قرينه 

ذينَ شـَقُوا   «بلاغت است لذا، اسـتثناء، هـم بـه           برخلاف فصاحت و    هـم  گـردد و     برمـي  »الَّـ
دينَ فيهـا   « هم  و »فيهازفيروٌشَهيِقٌ« ت « هـم  و) دو خالـد، هـر   شـامل خلـود و    (»خالـ   مادامـ

ماواتالس  و ضبرگشت به همه اين    قابليت   »الاماشاءاالله« در  نيز »ما« آن طرف لفظ   از. »الأَْر
بـراي   و اشاره علامه هم بـود     مراتب مورد  كه بعضي از اين موارد و      دارد مراتب را  موارد و 

اي بـراي تـضييق قلمـرو        پس جايي كه دليل يـا قرينـه       . شده ردرواياتي نيز وا   بعضي ديگر 
استثناء اهل بهـشت     عين همين مطلب در مورد    . توان دست به تضييق زد     معنايي نباشد؛ نمي  

   .مواردي كه كلام تحمل آن را نداشته باشد م هست مگره

                                                                                                                                            
1 .»                     ضٍ وعضُنا بِبعب تَعتَمنَا اسبنَ الإِْنْسِ رم مياؤُهلَقالَ أو نَ الإِْنْسِ وم تَكْثَرتُْماس شَرَ الْجِنِّ قَدعيعاً يا ممج مشُرُهحي موي و

 .» إِلَّا ما شاء اللَّه إِنَّ ربك حكيم عليمبلَغْنا أَجلَنَا الَّذي أَجلْت لَنا قالَ النَّار مثوْاكُم خالدينَ فيها 
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  سرنوشت بهشتيان  .2ـ11
  به معناى عطاى قطع نشدنى اسـت؛ لـذا     »عطاء غيَرَ مجذوُذ  «  به معناى قطع است و     »جذذ« ماده

»  ذوُذجرَ مَغي طاءابـن   2/56،  جـوهرى ( يعني بخشش كامل بدون اينكه تركيبش به هم بخورد           »ع ،
  .1)2/77، ،  مصطفوى3/178، ، طريحى1/386، ، راغب اصفهانى1/409، فارس
  

  اهل بهشت  از  استثناء.3ـ11
ذوُذ   «  و »إلَِّا ما شاء ربك   «: مورد وجه جمع بين جمله     علامه در   در آيـه    »عطاء غيَرَ مجـ

، طباطبـايي ( توجـه بـه معنـاي لغـوي        شريفه و اشاره به لزوم خلود بهشتيان در بهشت بـا          
عدوا       " :در تفسير آيه بعدى كه فرموده     «: گويد  مي). 11/23 ذينَ سـ  عينـا نظيـر     "...و أمَا الَّـ

همان بحثى است كه در آيه قبل به ميان آمد، زيرا سياق هر دو يكى است، با اين تفاوت كه                    
، و   اضافه شده است، اما در اين جمله سؤال ديگريست         "عطاء غيَرَ مجذوُذ  "  در دومى جمله  

  شود؟  آن اينكه اگر نعمت بهشت عطائى است غير مقطوع، پس معناى استثناء چه مى
شـوند،   اى از بهشت خارج مى     خواهد بگويد عده   جواب اين است كه استثناء مذكور نمى      

خواهد بفرمايد ممكن است خارج شوند، پس اين استثناء مسوق است براى اثبـات               بلكه مى 
ن آيه نيز همه آن ابحاثى كه در آيه قبلى بـود جريـان دارد    قدرت مطلق خداوند؛ پس در اي     

آن، چون كسى نيست كه در آخرت، اول داخل بهشت بـشود             فرض خروج بهشتيان از    مگر
  ).11/35، طباطبايى(: »بعد داخل جهنم گردد و

اين معنا ضرورى كتاب و سنت است كه بهشت آخـرت بهـشت خلـد               «: گويد  علامه مي 
هر چند دلالـت    . شود هشت باشد ديگر الى الأبد از آن بيرون نمى        است و كسى كه جزايش ب     

آينـد بـه ايـن پايـه از          شوند، بيرون مـى    اى از كسانى كه داخل جهنم مى       كتاب بر اينكه پاره   
  ).37ـ11/36طباطبايي، پيشين، (: »وضوح نيست

علامه   و )5/299،  طبرسي: (كرده ذكر طبرسي براي عدم خروج بهشتيان اجماع امت را       

                                                                                                                                            
1 . يلع يثدي حع(ف ( »اءيمةٍ علَى طخَْيبِرَ عأَص َأو ذَّاءج دولَ بِينَ أَنْ أُصيي بتَئأَر قْتفطََف«)  3سيدرضي، خطبه( 

 [
 D

O
R

: 2
0.

10
01

.1
.2

00
80

41
7.

13
98

.1
2.

24
.1

0.
4 

] 
 [

 D
ow

nl
oa

de
d 

fr
om

 p
nm

ag
.ir

 o
n 

20
26

-0
1-

31
 ]

 

                            20 / 26

https://dor.isc.ac/dor/20.1001.1.20080417.1398.12.24.10.4
http://pnmag.ir/article-1-860-en.html


   245///  ز ديدگاه تفاسير الميزان و الفرقان درباره خلود بهشتيان و جهنميان سوره هود ا108ـ105تفسير تطبيقي آيات 

 .)11/35، طباطبايي( :داند شمار مي  روايات بيآيات و عقل و اين اجماع را ستندم
عيد      "  هم روايت شده كه در ذيل جمله       )ع(جعفر اين زمينه از ابو    در نْهم شـَقي و سـ  "فمَـ
خداوند در ذكر اهل آتش استثناء آورد، ولى آنچه كه در ذكـر اهـل بهـشت آورده                  : فرموده

  ).2/160 ،، عياشى2/399، روسى حويزىع(: استثناء نيست
د به اينكه استثناء به مشيت،      خواهد اشاره بفرماي   مى) ع(امام  «: كه دهد ه توضيح مي  علام

 نعمت بهشت را نعمتى دائمى و غير        "عطاء غيَرَ مجذوُذ  "  قرينه اينكه به دنبالش در جمله     به  
اى از   خواهـد بفرمايـد پـاره       نمـى  مقطوع معرفى كرده، به معناى استثناء اصطلاحى نيست و        

و بفهمانـد   (خواهد اطلاق قدرت خدا را برسـاند         شوند، بلكه تنها و تنها مى      بهشت بيرون مى  
ذلك خداونـد قـدرت دارد كـه بهـشتيان را از بهـشت       ا اينكه بهشت نعمتى است دائمى مع      ب

ك فعَـالٌ لمـا       إنَِّ"  اهل آتش كه به قرينه جمله بعدش      به خلاف استثناء در     ). بيرون كند   ربـ
رِيداستثناء اصطلاحى است، چون جمله مذكور اشاره دارد به اينكـه امـر مـذكور واقـع                  "ي 

  ).11/41، طباطبايي: (»شدنى است
اينكه  شود، آيه تا اينجا علاوه بر       از ظاهر و سياق فهميده نمي      گفت چنين چيزي   بايد اما

كنـد   بهشتيان را هم نفي نمي     ؛ عدم خلود  ندك خدا نفي نمي   قدرت مطلق را از     و مطلق قدرت 
 تطويـل و   آيه مذكور به معناي مكث طويـل اسـت و          كه خلود در   دهد  به خوبي نشان مي    و

 جملـه  »مجـذوذ  غيـر  عطاء«شود يعني آوردن قيد اضافي  قيد بعدش فهميده مي    تداوم آن از  
صار استثناء بـه قـدرت      دليل انح  اينكه علامه سياق را    و. كند  مي تفسير  را »ربك ماشاء الا«

 جايي قرينه است كه دليل قاطعي در       سياق در  الهي دانست به راحتي قابل قبول نيست زيرا       
 "إنَِّ ربك فعَالٌ لما يرِيـد   "  آوردن دو قيد متفاوت    اما). 123،  همكاران بابايي و : (كار نباشد 

تفـاوت حكـم اسـت       دالسياق دليل بر  آيه متح  در دو  تفاوت تعبير   با "عطاء غيَرَ مجذوُذ  " ـ  
  .بلاغت چه رسد به كتاب فصاحت و والا آوردنش خلاف بيان عاديست تا

اذعـان دارد جـاي    "إنَِّ ربك فعَالٌ لمـا يرِيـد      "  تحقق جمله  علامه بر  وصفي كه خود   با
  .ماند مي كردن استثناء باقي ناثر پس جايي براي بي. اند اي گرفته تعجب است كه چنين نتيجه
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اما اينكه خداوند بهشت را عطايى قطع نشدنى شمرده با اينكه قبلا در باره خلود، اسـتثنايى                 
 از زده بود خود بهترين شاهد است بر اينكه مقصود از استثناء مشيت، بقاي اهل بهـشت، فراتـر                 

 زمين آخرت پاياني دارد لذا مـشيت  است كه آسمان و  شاهد خود زمين است و   مدت آسمان و  
ذوُذ «حتمي الهي كه با فعل ماضي آمده باقيد         تأكيد شده است يعني خدا   تفسير و»عطاء غيَرَ مجـ

اطـلاق   اثبات بقاء، و   علاوه بر  جمله مذكور  و. براي بهشتيان خلود دائم خواسته است نه موقتّ       
  .شده است ، تاكيد1هست كه درآياتي احسان الهي نيز فضل و قدرت، بيانگر

 خلود اهل بهشت بخاطر مدتي است كـه بعـضي از آنهـا             استثناء از : گويد مياما صادقي   
 آن هـم بـر  ) 350، سيوطي: (كه روايت سيوطي بهشت شدند بعد وارد آتش بودند و  در قبلاً

دوزخ  در بهشت نبودنـد و  يعني مدتي كه در). 391ـ14/390، صادقي تهراني: (دلالت دارد 
  .كسر شده است و ناءبهشت استث در مدت خلود مكث داشتند از

 آسـمانها  عمر دوام آنها افزون بر    و اهل بهشت يعني بقا    خلود مورد به علاوه استثناء در   
 بهشت فرق اسـت لـذا      كه بين دوام جهنم و     كند  نيز تاييد مي   نهايت است و    زمين؛ يعني بي   و

، صـادقي تهرانـي   : (بهشت عدم محدوديت خلود   محدوديت خلود نار و    برهان قاطعيست بر  
 يعني تقليـل مـدت بـه كمتـر از عمـر            اهل نار  مورد استثناء در  به عبارت ديگر  ) 395/ 14

  .از عمر آنها بهشتيان تطويل آن به فراتر مورد در زمين آخرت، و و آسمانها
آن نيـست بـا      چـون تطويـل در     تقليل است اما   استثناء بخاطر  ظاهر كند وي اضافه مي  

زمين آخرت هم خراب شود      چه آسمان و   كه اگر   بيان شد  ؛»عطاء غيَرَ مجذوُذ  « برهان قاطع 
 خرابي و  ، متنعمند و  2 المنتهى كه فوق آسمان هفتم است      هولي اهل بهشت همچنان عند سدر     

بـه بيـان    ). 396ـ14/392،  صادقي تهراني : (رساند  زمين به آنها آسيبي نمي     پايان آسمان و  
زمين  آسمان و ه كه خداي حكيم تاعلم الهي اينطور رقم خورد مشيت حتمي الهي در« ديگر
 اهـل جنـت را تقـدير    همين قاعده عدم خلود  بر نيز خواسته و  اهل نار را   عدم خلود  باقيند

                                                                                                                                            
 .   )64، هبقرال (»رحمته لكنتم من الخاسرين فلولافضل االله عليكم و«. 1

 .)15ـ14، نجمال (» ، عنْد سدرةِ الْمنْتَهى جنَّةُ الْمأوْى«. 2
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 مـورد  اينكه به مقتضاي فضلش خلود بهشتيان را اراده كرده است لذا اسـتثناء در              نموده الا 
  ).402/ 14 ،نيصادقي تهرا: (»شود  تفسيرمي»عطاء غيَرَ مجذوُذ« اهل بهشت با

فـضل    را باعث تخفيف عذاب جهنميان و      1عدل الهي، رحمت واسعه الهي     از صادقي بعد 
 »عطاء غيَرَ مجـذُوذ   «را اقتضاي   اين   داند و  ي را باعث تطويل نعمت بهشتيان مي      احسان اله  و

  ). 14/395، صادقي تهراني: (داند مي
شود بـه دليـل       خارج نمي  ديگر اخروي شود  نتيجه كسي كه داخل بهشت برزخي يا       در

ن بـا اهلـش، بـا عطـاء غيرمجـذوذ           بهشت يـا فنـاء آ      پس خروج از  . بودن آن  غيرمجذوذ
  ).394ـ14/393، صادقي تهراني: (سازد نمي

آيـه جنـت بـراي     در آيه عذاب براي تقليل مدت است و در »إلَِّا ما شاء ربك   «  بنابراين
  .زمين آخرت است  وشاخص اين مدت هم عمرآسمان تطويل مدت؛ و

   
  بندي  ـ جمع12

 در امـا  بهـشتيان هـستند   قائل به خلود دو صادقي هر  اينكه علامه و   آنچه به دست آمد   
 متمايل به خلود؛ علامه طبق مشهور: صادقي كمي متفاوت است علامه و جهنميان نظر مورد

كـه توسـط   گرچـه بـا بررسـي     دانـد؛  مي ايان است ولي صادقي آن را محدودپ به معناي بي
 مبـاني و  كـه از  دهـد  مفسر انجام گرفته نشان مي روش تفسيري اين دو   نگارنده روي مباني و   

 استدلال به آنها   خروج و  و نحوه ورود  برداشت از مسائل و    در اما روش يكساني برخوردارند  
 بـا  صادقي بيشتر  كند اما   طي مي  را مشي مشهور  شود؛ علامه بيشتر    هايي ديده مي   گاهي تفاوت 

  .يازد هاي لازم به نتايج ديگري دست مي موشكافي ربط آيات كريم و ركز بر لغات وتم
 انـد  كه لغويون هم گفته    جرم، همانطور  باسنجش ميزان مجازات     با توجه به عدل الهي و     

توجـه   آيات و   خود آيات بوسيله  با تفسير  انتهاء و  به معناي مدت طولاني است نه بي       ودخل
آتش به مقتـضاي      هيچ پيش فرضي، مدت جاودانگي جهنميان در       بدون وبه روايات موافق    

                                                                                                                                            
1 .»كلَُّ شَي تعسي وتمحر 156، عرافلاا( »ء(. 
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اهـل بهـشت بـه       خلـود  زمين آخرت و   آسمانها و  از عمر  رحمت واسعه الهي كمتر    عدل و 
  .آنهاست عمر از احسان الهي فراتر مقتضاي فضل و

  
  نتايج مقاله ـ13

تعمال آن  اس موارد نحوه و  دقت در  و »خلود« مورد جه به قول اهل لغت در     تو با .1ـ13
  .انتها  نه بيقرآن، اين واژه به معناي مدت طولانيست و در

آيات هود، قيد    توجه به روايات موافق در     آيات و  وسيله خود ه   با تفسيرآيات ب   .2ـ13
  در »عطاءغيرمجذوذ« قيد كند؛ و  يد مي  درباره جهنميان، استثناي قبلش را تأك      »فعال لمايريد «

آيه عذاب براي     در »إلَِّا ما شاء ربك   « نمايد؛ يعني   مي  تفسير بهشتيان استثناي قبلش را    مورد
 شاخص ايـن مـدت هـم عمـر         آيه جنت براي تطويل مدت است و       در تقليل مدت است و   

  .زمين آخرت است آسمان و
 جهنميان محدود و جرم، خلود سنجش ميزان مجازات با    توجه به عدل الهي و      با .3ـ13

  . است هي بقاي بهشتيان نامحدوداحسان ال عنايت به فضل و با
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